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صفحه 1 از 1

امکان، علیت، فراعلیت

مبحث اول : امکان 
بخش اول: مواد ثلاث

مطلب اول: مقسم در مواد ثلاث
مطلب دوم:حصر عقلی مواد ثلاث

مطلب سوم: تعریف مواد ثلاث
مطلب چهارم: موطن مواد ثلاث 
مطلب پنجم: جایگاه طرح مواد ثلاث (فلسفه یا منطق)

مطلب ششم: مفهوم حقیقی یا اعتباری
 بودن مواد ثلاث

تعریف مفهوم حقیقی و اعتباری

مفهوم حقیقی

آن مفهومی که بدون اینکه چیزی از آن کم شود می تواند در خارج بیاید. نسبت او با خارج نسبت کلی با فرد است. حقیقی گویند چون واقعا و حقیقتا حکایت از خارج می کند. مانند مفاهیم ماهوی
مفهوم اعتباری

مفاهیمی که نسبت آن با خارج نسبت فرد با کلی نیست بلکه نسبت آن با محکی خارجی نسبت کلی با مصدوق هایش است. آنچه در ذهن است شبه خارج و وجهی از خارج را نشان می دهد. به عبارت دیگر حقیقتا محکی آن مفهوم نشده است بلکه بالاعتبار مفهوم شد است، به خلاف مافهیم ماهوی که حقیقتا مفهوم شده اند. به بیان دیگر می توان گفت اینجا حکایت تام نیست به خلاف مفاهیم حقیقی. مانند وجود
مواد ثلاث آیا اعتباریند یا حقیقی؟

دسته بندی مفاهیم ذهنیمان در اعتباری و حقیقی بودن
مفاهیم ماهوی

همان که در خارج است به ذهن می آید و تطابق کامل هست. که گذشت که اینها مفاهیم حقیقی هستند.
مفاهیم غیر ماهوی

سه دیدگاه

دیدگاه اول و مشهور

معقولات ثانی فلسفی راجع به وجودند و چون وجود مانع داخلی دارد برای ذهنی شدن، صفات وجود نیز مانند وجود نمی توانند وارد ذهن شوند
. لذا اینها نیز مفاهیم غیر حقیقی و اعتباری هستند.
در اینکه مفهوم وجود اعتباری است مورد اتفاق تمامی فلاسفه است چه اشراقیون و چه دیگران.
دیدگاه دوم
 
بین متن اصیل و صفات متن اصیل باید فرق گذاشت. این صفات می تواند هم نفادی باشد (مانند ماهیت) و هم اندماجی باشد (مانند معقولات ثانی فلسفی و اسماء و صفات واجب تعالی). 
ایشان می گویند چون ماهیت ماشمت رائحه الوجود و العدم یعنی چون حقیقتش وجود و عدم نیست لذا می تواند بازتاب کامل ذهنی داشته باشد. بعد ایشان می گویند این ویژگی در خصوص تمام معقولات ثانی فلسفی و اسماء و صفات واجب تعالی نیز جریان دارد. یعنی تمام اینها ما شمت رائحه الوجود. لذا این بیان حوزه مفاهیم حقیقی را گسترده کرده است.

دقت شود، گرچه ما دایره مفاهیم حقیقی را گسترش دادیم اما دایره مفاهیم ماهوی را تغییر ندادیم. یعنی این مفاهیم ماهوی نیستند گرچه حقیقی هستند. 
تا قبل از این دیدگاه تشخیص مفاهیم ماهوی ساده تر بود، چرا که می گفتیم آنچه که حقیقتا به ذهن می آید مفهوم ماهوی است، اما الان چون دایره مفاهیم حقیقی گسترش یافته است لذا تشخیص مفاهیم ماهوی نیز سخت تر می شود
 و باید به سراغ دیگر ملاک ها برویم. از جمله ملاک های دیگر مثل اینکه بگوییم عروض ذهنی و اتصاف خارجی باشد معقول ثانی فلسفی و اگر هر دو خارجی باشد می شود معقول اولی. 
الاسفار، ج‏6، ص: 144
بل كما وقع التنبيه عليه من أنها معان متكثرة معقولة في غيب الوجود- الحق تعالى متحدة في الوجود واجبة غير مجعولة و مع ذلك يصدق عليها أنها بحسب أعيانها ما شمت رائحة الوجود
 لما ثبت و تبين أن الموجود بالذات هو الوجود- فهي ليست بما هي هي موجودة و لا معدومة و هذا من العجائب التي يحتاج نيلها إلى تلطف شديد للسريرة
با این بیان یک تحول عظیم در بحث وجود ذهنی اتفاق می افتد و آن اینکه دیگر بحث وجود ذهنی فقط راجع به ماهیات نیست بلکه معقولات ثانی فلسفی نیز همانند ماهیات تاره موجود هستند به وجود خارجی و تاره موجودند به وجود ذهنی.

دیدگاه سوم  
� این با اصالت و اعتباریت وجود متفاوت است. در آنجا مقسم موجود است ولی اینجا مفهوم مقسم است. مطابق این بحث ماهیت اصالت و وجود اعتباری است. علامه در مرحله یازدهم فصل دهم نهایه به این بحث پرداخته است.


� الان بیشتر معقولات ثانی فلسفی مراد است


� دیدگاه علامه نیز شباهت به مشهور دارد.


� سوال ما این است که آن دسته از معقولات ثانی فلسفی که از ماهیت انتزاع می شود و نه از وجود چگونه است؟ مانند امکان ماهوی و یا کثرت ماهوی


� در اسفار ج 6 گرچه صدرا ناظر به بحث ما نیست اما چون ملاکی که ارائه کرده مربوط به بحث ماست، مارا وادار کرد که از این متن استفاده کنیم. جاهایی که التفات دارد مثل جلد اول، همان حرف مشهور را می زنند.


� اما آیا مانع دیگری برای انعکاس کامل ذهنی غیر از متن وجود بودن می تواند باشد که بگوییم معقولات ثانی فلسفی گرچه مانند ماهیت هستند از جهتی ولی مانع دیگری هست که آنها را از اینکه مفهوم حقیقی شوند باز می دارد؟ علامه بطلان محض بودن را نیز عاملی می دانست که مانع مفهوم حقیقی شدن بود. اما اینکه مانع دیگری باشد جای بحث و تامل دارد.


� با این بیان یک تحول عظیم در بحث وجود ذهنی اتفاق می افتد و آن اینکه دیگر بحث وجود ذهنی فقط راجع به ماهیات نیست بلکه معقولات ثانی فلسفی نیز همانند ماهیات تاره موجود هستند به وجود خارجی و تاره موجودند به وجود ذهنی.


� یعنی سنخ ذاتیش وجود نیست





